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   شاعران عصر مشروطه به دين و عرفان  رويكرد
  1هزاد حسن عيوض                                                                    

  دكتر تورج عقدايي
  زنجان اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد

  چكيده
منحصـراً بـه رويكردهـاي     يي از يك تحقيق اجتماعي معاصـر اسـت،   حاضر كه گوشه ةمقال

دهد كه برخي از شاعران اين عصر  ردازد و نشان ميپ مي دين ةشاعران عصر مشروطيت به مسال
گردند كه مجالي براي پرداختن به مذهب نمي يابنـد و حتـي    گير مسايل سياسي ميآن چنان در

امـا گروهـي ديگـر، حـذف آن را از زنـدگي اجتمـاعي روا       . كننـد  مظاهر آن مخالفت مي گاه با
  . كنند معيار استفاده مي مذهبي به مثابة دادهاي اجتماعي از عنصرهاي دانند و در تمامي روي نمي

هاي  يي كه در اين مقاله بر آن تكيه شده اين است كه به دليل رواج جريان ترين مسأله عمده
و نفوذ بيگانگان و تهاجم فرهنگ دين ستيز غرب، حضـور مـذهب در جامعـه كـم      روشنفكري
هـم   شود كه مراسم آييني دست كم در زندگي فـردي مـردم،   اگر چه مشاهده مي. شود رنگ مي

  .كند چنان نقش ايفا مي
اما بـدان  . به هر روي مسايل ديني بسياري در شعراين دوران ثبت و بعضاً تحليل شده است

برد، به بيان چند مسأله  ها اين نوشته را از صورت مقاله بيرون مي داختن به تمامي آندليل كه پر
  .ايم بسنده كرده... قانون خدا و مسجد، قرآن، تفرقه، و از جمله بي توجهي به دين،

  : ها كليد واژه
  . دين ستيزي هاي ديني، نگره شاعران، و شعر جامعه، مشروطيت، مذهب، دين،
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  صر مشروطه به دين و عرفان رويكرد شاعران ع
 ةبـديهي اسـت كـه ديـن بايـد بـه حـوز       «: گويـد  آري مي كو مك محمد معروف از قول جان

زيرا برخي از اشكال مذهبي نظير تفكرات صوفيانه، ميل بـه انـزوا دارنـد؛    . شناسان درآيد جامعه
درآمده و بدل  اديان بزرگ تاريخي به شكل جوامع مذهبي. ولي اكثر اديان ذاتاً اجتماعي هستند

   1.»اند شده به نيروهاي اجتماعي قدرتمند
زيرا آدميان از . هر جامعه بوده است ةكنند هاي تعين مذهب در تمام روزگاران يكي از مؤلفه

خـويش آشـنا    هـاي مـذهبي جامعـة    دوران كودكي كه زمان فرهگ پذيري آنان است، بـا آيـين  
يابنـد، بـا آن انـس     اجتماعي مغـايرتي نمـي   شوند و چون ميان قوانين ديني و عناصر زندگي مي

برنـد و اساسـاً    هاي اجتماعي خويش به كار مـي  معيار براي تمامي ارزشة گرفته و آن را به مثاب
  . دانند زندگي را در پرتو چنين معيارهايي امكان پذير مي

ي در گذشته قوانين ديني، قانون زندگي بود و مردم براي شكل دادن به ساختار زندگي مـاد 
هاي  و معنوي خود نظير ساختن بناها و ازدواج، طلاق، معاملات، مراسم زايش و تدفين، تعامل

گونه مردن و باور به ثـواب و عقـاب و جهـاني     گونه زيستن و چه انساني، اخلاق و خلاصه چه
ديـن،  «كردند و باور داشـتند كـه    قوانين ديني بنا مي زندگي را بر پاية و بدان مراجعه... ديگر و

انـد و   يي را كـه اعضـاي آن   هاست كه افراد از رهگذر آن، جامعه پيش از هر چيز، نظامي از ايده
  2. »سازند روابط پوشيده ولي عميقي با آن دارند، برخود نمودار مي

آميخـت خـود    كه به ايران آمـد و بـا فرهنـگ بـومي در     در سرزمين ما نيز اسلام، پس از آن
فرهنگ ايراني ـ اسلامي را پديـد آورد و در زنـدگي و ذهـن     فرهنگي متعين و متشخصّ به نام 

شـد زنـدگي سياسـي،     بـاوري كـه مـي   . مردم جايگاهي والا يافت و به باوري عميق تبديل شد
قـوانين   اين وضع تا زماني كه قـوانين دينـي بـا   . اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را بر آن بنا كرد

تـر   اما به تدريج با پيچيده. نشده بود، ادامه داشترو هاي جديد، روبه اجتماعي برخاسته از دانش
ها برآيد و نيز بـه دليـل    اين پيچيدگي ياز به قوانيني كه بتواند از عهدةشدن زندگي اجتماعي و ن

، قـوانين مـدني جـاي قـوانين دينـي را       ها ماندن كشيشان و روحانيان از سير تند دگرگوني عقب
  . و قوانين برخاسته از آن نيازي ندارندگرفت و مردم احساس كردند ديگر به دين 
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هاي انقلاب مشروطيت  اين وضع در كشور ما در اواسط عصر قاجاريان و با پيدا شدن زمينه
جامعه به اين فرهنگ، آشكار شد  غرب و تمايل گستردة و آشنا شدن مردم با فرهنگ دين ستيز

اگرچه بايد اصل ديـن و  . ادو از آن پس آيين اسلام قدرت سياسي واجتماعي خودرا از دست د
زيـرا آنچـه در   . ا از عملكرد ضعيف روحانيان در آن عصر جدا كـرد ه نفوذ عميق آن را در قلب

اين ميان شكست خورد و به حاشيه رانده شد، اصل نهاد دين نبود، بلكه پيشـواياني بودنـد كـه    
را براي مقابلـه بـا آن   توانستند در برابر هجوم فرهنگ غربي مقاومت نمايند و قوانين ديني  نمي

زيرا به شهادت تـاريخ  . يافت، متناسب با اقتضاي زمان، آماده نمايند چه بر ذهن مردم سلطه مي
شود و  شود كه تأثير دين از ذهن و ضمير مردم زدوده نمي چه در غرب و چه در شرق ديده مي

  . اند كرده يروي ميكم در زندگي فردي از قوانين آن پ آدميان اگر نه در زندگي اجتماعي، دست
توجهي به دين به جايي رسـيد كـه    به هر روي اين امر ابتدا در غرب شكل گرفت و كار بي

كردند و موعظـه   خواندند، نيايش مي انجيل مي ،درفتن مؤمنان فقط در روز يك شنبه به كليسا مي
ي بـر زنـدگي   كوشيدند كـه ايـن مراسـم آيين ـ    آمدند، مي اما وقتي از كليسا بيرون مي. شنيدند مي

  . اجتماعي آنان اثر نگذارد
هاي اعتقاد مردم را در غرب سست كـرد   پايه هاي علمي و اختراعات و اكتشافات، پيشرفت

و انقلاب صنعتي چنان از رهگذر علم و تكنيك بر زندگي آنان سـلطه يافـت كـه ديگـر كسـي      
درت خـود را از دسـت   هاي ق كه اهرم مجال سير در ملكوت را نيافت و ناگزير دين به دليل آن

در آن . داده بود و نيز از آن روي كه مدافعان مبارز و مبرزي نداشت، از برابر علم عقب نشست
هـاي   ترين عوامـل تعيـين ارزش   دين يكي از مهم«روزگار كسي به اين مسأله توجه نداشت كه 

و جلـوي  متعالي فرهنگ بشري است كه به هيچ روي مانع ترقيّ و پيشرفت قواي عقلي نبـوده  
اما از آن جا كه اين علم زدگي، بشـر را   1»تمدن بشري را در هيچ يك از مراحلش نگرفته است

كرد، نياز دروني انسـان   پر نمي خلائي را كه پيدا شده بود، هاي روز، از خود بيگانه كرد و دانش
 ـ. اميد ثمر هم وجود داشت آب بود،  كن نشد و چون ريشه در به معنويت، يك سره ريشه دين ب

 ةامور بر مذهب و روحانيان تكيه و از قوانين ديني به مثاب يب در ايران نيز دولت كه در ادارةترت
جـا   را يـك » مسند شرع و سرير حكم«كرد و در بسياري مواقع شاه  قوانين اجتماعي استفاده مي

 شدند، درصدد برآمد كـه قـوانين مـدني غربـي را     داشت و عملاً دين و دولت همزاد تصور مي
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سياسـت حـذف نمايـد و     ةجايگزين قانون اسلامي كرده و بدين ترتيب روحانيـان را از صـحن  
  .نسيان نهد قوانين الهي را برتاق

هاي انقـلاب مشـروطيت    الدين شاه كه زمينه توجهي به مذهب، از اواخر عصر ناصر اين بي 
خوانـدگان   رسشد، شدت يافت و به نوعي از دين سـتيزي در ميـان روشـنفكران و د    ممهد مي

  . رضاشاه به صورت عنادي آشكار متجلي گشت ةتبديل گشت و در دور
از  پنداشـتند كـه   خواهان كه تازه از قيد اسارت رسـته بودنـد، مـي    مشروطه درعصر انقلاب،

رهگذر تأسيس مجلس و انتخاب نمايندگان خـود قـادر بـه مشـاركت در سرنوشـت خـويش       
بر سـر دو راهـي انتخـاب     به دست خواهند آورد، خويش را ةخواهند بود و حقوق پايمال شد

تافت و بقاياي مذهب كه جـزو لاينفـك    جديد حكومتي كه مذهب و قوانين آن را برنمي ةشيو
جا كه روشنفكران و مشروطه خواهان عموماً  اما از آن. آمد، قرار گرفتند فرهنگ آنان به شمار مي

ايران و  ماندة حكومت عقب در مقايسة كردگان غرب بودند، هاي متجدد و تحصيل خوانده درس
شقّ دوم را برگزيدنـد و بـدين ترتيـب مجـال فعاليـت       غرب، به ويژه فرانسه، رفتة قوانين پيش

  . شد تر مي ر بودند، روز به روز محدودمداران كه از اين عوالم به دو روحانيان و دين
ويـارويي آنـان بـا    خواندگان به مذهب بـه دليـل ر   گمان پشت كردن روشنفكران و درس بي

هاي علمي آنـان سـازگاري نداشـت و     ايران بود كه با آگاهي  ةماند عقب تي در جامعةمذهبي سنّ
هـاي موجـود در بـاب ايـن مسـايل عمـدتاً        روحانيان به جاي توضيح شبهات و اصلاح نگرش

  .كردند مخالفان را تكفير مي
آشـفت و سـبب    نـان را مـي  چـه ذهـن آ   اما در حقيقت اين مخالفان كـافر نبودنـد؛ بلكـه آن   

خواني عناصر ديني سنتّي با شرايط زندگي اجتمـاعي   گشت، ناهم شان از مذهب مي گيري فاصله
تكفير، تعصب در اختلافات شـيعي و   اشتغال دايم به مسايل مربوط به تقليد و«زيرا . جديد بود

و نياز و زيـارت و  دايم به نذر  خواني، توجه مجالس روضه ر ذكر مصائب، اقامةسني، استغراق د
هـاي   ايراني عهد قاجار را به سـنت  ةگونه آداب و رسوم نيز از چيزهايي بود كه جامع نظاير اين

  . 1»ساخت عهد صفوي پاي بند مي
هاي اجتمـاعي   بنابراين تجديد نظر در رفتارهاي ديني در عصر مورد بحث يكي از ضرورت

كردنـد   هاي جديد توجه مي عه به روشدين بايد براي حفظ موقعيت دين در جام يبود و علما
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 ما نيز از تأثيرات منفي آن در امـان نمانـده بـود،    ةتا در برابر آن چه در غرب روي داده و جامع
در ) اسـد آبـادي  (الدين افغـاني   سيدجمال«به همين دليل بودكه . حرفي براي گفتن داشته باشند

اطر خرابي و فسادي كـه دسـت بـه    جديد با اسلام، روحانيت را به خ  تلاش براي سازش علوم
 هـاي دينـي و غيردينـي دورة    تنش ميان ايدئولوژي ةاين خود نشان. كرد گريبان آنيم، ملامت مي

  1»مورد بحث است
خوان كـردن قـوانين زنـدگي اجتمـاعي بـا قـوانين دينـي در آن عصـر          پس تلاش براي هم

قاقي كه در گـروه روحانيـان پـيش    اما اين كار به دليل ش. آمد ضرورتي انكار ناپذير به شمار مي
مفاسـدي   مشـاهدة آمد، عملي نشد، زيرا گروهي از روحانيان به دليل اوضاع غيرديني جامعه و 

ها را بپذيرد و انجام دهندگانش را ببخشد، براي حفظ  توانست آن كه شريعت به هيچ روي نمي
قابـل ايـن هجـوم بـه     خواستند از م نشين شدند و جماعتي ديگر كه نمي خويش، منزوي و خانه

گويد مـردم   خلدون مي چنان كه ابن اما هم. نشيني كنند، ماندند و مبارزه كردند باورهايشان عقب
پندارند و از آنان در پوشـيدن لبـاس و عقايـد     تر از خود مي مغلوب همواره ملت غالب را كامل

يـي از   ر سطح گستردهمردم سرزمين ما نيز در جايگاه مغلوب قرار گرفتند و د 2. كنند پيروي مي
غرب در تمام شئون زندگي خويش پيروي وكار روحانيان را براي بازگردانيدن مردم به فرهنگ 

اما روحانيان به دليل اعتقاد راسخشان به دين، جز تن دادن به خطر راهي . اسلامي دشوار كردند
زه براي حفظ شاه چهره شاخص مبار به عنوان نمونه سيدحسن مدرس، در دوران رضا. نداشتند

ايم كه چگونه نه تنها از جانب دولت كه از سوي نمايندگان مردم نيـز هـر روز    دين بود و ديده
  . به شهادت رسيد ديد تا سرانجام تبعيد شد ودر غربت آزار مي

هـاي   حاضر بررسي رويكرد ديني و عرفاني شاعران عصر مشروطه با نگـرش  ةموضوع مقال
مثل ساير مسايل اجتماعي، به دليل حضور صريحش در  سئله،اين م.مثبت و منفي متفاوت است

انـد،   مذهب از آن روي كه مردم حامل آن زندگي، در شعر آنان باز تابيده است تا نشان دهد كه
هـاي اجتمـاعي اثـر     جامعه سريان و جريان دارد و بر نيروهـا و سـازمان   ةچونان روح در پيكر

  .پذيرد ها اثر مي گذارد و از آن مي
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توان برخي از آنان را مذهبي و برخي را مـداراگر و   اين ميان با توجه به آثار شاعران ميدر  
تري مسأله را بكـاويم   اما اگر با دقت بيش. كم به ظاهر مخالف مذهب دانست جماعتي را دست

يابيم كه اين جماعت اخير نيز با اصـل ديـن مخـالفتي ندارنـد؛ بلكـه اعتـراض آنـان بـه          درمي
  . ي برخي از دين مداران استرفتارهاي دين

هـاي سياسـي و اجتمـاعي متفاوتشـان بـه       به هر روي شاعران مورد بحث به دليل گـرايش 
تـرين   ترين و محكم الشعراي بهار، بيش ملك مثلاً .مذهب، نگاهشان به اين مسأله يكسان نيست

زمان اقامتش در  اول شاعري او و ها غالباً مربوط به دورة ين سرودها.هاي مذهبي را دارد سروده
البته توجه او به مـذهب تـا پايـان    . الشعرايي آستان قدس رضوي است خراسان و روزگار ملك

اگرچه توجه او به مسايل سياسي و اجتماعي كه ، يابد هاي متفاوتي، تداوم مي اما با نگرش عمر،
  .دكر رنگ مي شعر مذهبي او را كماً و كيفاً كم خواني نداشت، اساساً با مذهب هم

اگر چه به . داند و با كاركردهاي آن آشناست يي اجتماعي مي به طور كلي بهار دين را پديده
زيـرا از درهـم تنيـدگي    . خواهد  مردم را مسلماني واقعي مي كند، ايجاد حكومت ديني فكر نمي

وري نـاروا     دين و عناصر زندگي اجتماعي آگاه است و حذف دين را از زندگي و جامعـه تصـ
كه  بيند و از اين هاي اجتماعي را در تقابل نه؛ بلكه در كنار هم مي او معنويت و واقعيت .داند مي

دين با زندگي اجتماعي به سردي گراييده، ناخرسند است و بسياري از مفاسـد اجتمـاعي    رابطة
   .داند توجهي به دين مي را نشأت يافته از اين بي

هايش  اگرچه سروده. تمام عمر مذهبي ماند يي مذهبي بود و در الدين اما سراينده سيداشرف
هـا   رسـد، امـا صـداقتي خـاص درآن     خيلي عميق نيست و هرگز به پاي آثار مذهبي بهـار نمـي  

مدار اعتقاد دارد و تقريباً بـه   يي دين تر خواهيم ديد كه او به جامعه اندكي پايين. شود مشاهده مي
   .تمام مسايل اجتماعي دين توجه داشته است

اش،  ولي به رغـم باورهـاي جامعـه گرايانـه    . پردازد بسيار كم به اين مسئله مي دي،فرخي يز
دانـد و   سـازترين مـي   هـاي ملـّت، خـدا را چـاره     كند و در اوج درماندگي خدا را فراموش نمي

  : گويد مي
  

 بيچارگي زچار طرف چون شـود دوچـار
  

 1!آري تو هم قديمي، هم نامكرر اي عشق
 1!عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق

                                                 
  .111ديوان فرخي يزدي، ص  -1
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امـا در همـين اشـارات    . صر مذهب بسيار كم منعكس شده اسـت درشعر عارف قزويني عن

عشقي در برخـي   ميرزادة. شود كه او آشكارا با خود مذهب مخالفت كرده باشد اندك ديده نمي
يابـد آشـكارا    اش غلبه مـي  گرايي گاه كه احساس وي بر عقل و واقع هايش به ويژه آن از سروده

تـوان او را   اگر چه بـا توجـه بـه آثـارش نمـي     . دهد نشان مي  مخالفت خود را با باورهاي ديني
يسـت اعـلام   ناما در برخي از اشعارش خـود را صـريحاً داروي    گرا و مخالف دين دانست، چپ

  : نمايد كرده، قيامت را انكار مي
  

 خود را همـــه گـاهةآراي حكيمــان آري
  

 ويك ذره نبــاشد بـاكم  گويــممــيفـاش
 

 جز اين بــازآيدمنكرم من كه جهانـي به
  

 چه كنم درك نموده است چنيــن ادراكم
 

 قصـــه آدم و حــواي دروغ است دروغ
  

 ميمــونم و افســانه بـود از خـــاكمنسل
 

 چون پدران لخت به جنگل بودم كاش هم
  

 1مسكن بد و نه پوشـاكم  ةنه خود غصكه
 

ناهنده شدن به شـوروي و زيسـتن   گراست و از اين گذشته به دليل پ ابوالقاسم لاهوتي چپ
در . دهـد  در آن كشور، براي هم سويي با باور ميزبانان خود، شعرش، بيش از همه بوي كفر مي

  : شود ابيات زير اين مساله به خوبي ديده مي
  

 برد بده به منشهــرآن كه نام خـــدا مي
  

 كه داد خــود بستانم به مشـتي از دهـنش  
 

 و زحمت،ديناستويخداي فعله دودست
  

 2بساط خــاك و بسيط زمين بود وطـنش 
 2وطـــــــــــــــــــــــــــــــــنش

 
تر اشارت رفت اگر از سر تأمل به آثـار ايـن شـاعران بـه ظـاهر كـافر،        چنان كه پيش اما هم

يابيم كه باورهاي مذهبي در اعماق وجـود آنـان زنـده اسـت امـا در ايـن عصـر         بنگريم، درمي
زيرا  ،)325جاودانه،(» ي و كافرينك در ايران يكي است شاعر«شاعري با كافري مساوي است
كردند، بر اين باور بودند كه پيروي از آيين و شعائر دينـي سـبب    آنان كه با مذهب مخالفت مي

دادهـاي سياسـي و    مانـدگي را در روي  عقـب  در حالي كه بايد ريشة. است ماندگي جامعه عقب
                                                 

  .369ديوان عشقي، ص  -1
  .90، ص ديوان لاهوتي -2
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ديني اسـت كـه بـه تـاريخ     اسلام «زيرا . جستند هاي دولت به بيگانگان مي اجتماعي و وابستگي
خلوت فـرد را تنهـا بـا    . تحرك را قبول ندارد اجتماع ساكن و ساكت و بي. جبري معتقد نيست
بيند  او را به صورت فردي از افراد يك اجتماع متشكل و وحدت يافته مي. خويشتن قبول ندارد

مسيحيت در  .كه حتي در خلوت معنوي و روحاني خود نيز بايد در كنار جماعات ديگر بايستد
كند و بـه   او را از اجتماع جدا مي. كند مقايسه با اسلام فرد را به سوي درون خويش دعوت مي

  1.»كند سوي ترك ديگران دعوت مي
رسد يكي از دلايل بنيادين مخالفت با مذهب نشـناختن درسـت و دقيـق     بنابراين به نظر مي

تـر   فـت بـا ديـن و بـه تعبيـري دقيـق      اما به هر روي اين مخال. كاركرد آن در جامعه بوده است
گرايـي روشـنفكران،    مخالفت با روحانيان يكي از مسايل عصر مورد بحث اسـت كـه از غـرب   

يكي از نكات بسيار مهم «به عبارت ديگر . گيرد شاعران و نويسندگان اين روزگار سرچشمه مي
. آن بـود  آنـان بـا مـذهب و نگرششـان نسـبت بـه       گرايي مشروطه خواهان، رابطة ن غربجريا

بسياري از آنان خواهان عدم دخالت روحانيان در امور سياسي يا به اصـطلاح جـدايي ديـن از    
  2.»سياست بودند

جا، براي آن كه با نظرگاه شاعران عصر مشروطه با مذهب و طرز تلقي جامعـه از آن   در اين
   :افكنيم آشنا شويم، نگاهي گذرا به مسايل مهم اين حوزه مي

  ن بر باد رفتن دي
دين اسلام به كلي شده «: گويد رونقي دين و مخالفت با آن مي سيداشرف با توجه به بي

او دين چنان از رونق افتاده و به طاق نسـيان نهـاده    به گفتة) 187جاودانه،(» پامال افسوس
علوم ديني طالب نـدارد و  ) 203جاودانه، (» نيست خائف كسي از روز معاد«شده كه ديگر 
   :گويد يبه همين دليل م

  
 كاغـذ عطارهـا»شـرح لعمـه«شد كتـاب  

  
 3شده طومارها بسته» رسايل«و»قوانين«از

 3طومارهـــــــــــــــــــــــــــــــا
 

                                                 
 .31تاريخ مذكر،  - 1
 .444سنت و مدرنيته،  - 2
  .333جاودانه، ص  -3
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   :در حالي كه پيش از اين
  

 مردان حمايت از ديـن بـود ةمدام شيو
  

 1بـود  رنگيـــن وعلـم زقـــرآنعقـلبساط
 

كـه  آن كه دين مضمحل و شريعت گمنام گشته و هيچ كـس نيسـت    گويد با وجود  سيد مي
  اسلام را ياري كند، بازهم

  
 طلبد از ايامروز خوشـــي مي هركسي

  
 2!بينم ميبترز هررو كه استاينعجـــب

ــر ــي بتـــــــ ــنم مـــــــ  2!بيـــــــ
 

اما او از بهبود اوضاع كاملاً نااميد نيست و معتقد است اگر چه اسـلام پايمـال و خـون    
» اهد ماندرقيب نيز چنين محترم نخو«مؤمنان حلال، و واهمه مانع از هر خيال گشته است، 

» در نوميدي بسـي اميـد اسـت   «كه حرف حق اثري ندارد،  گويد با آن و مي) 320/جاودانه(
  ). 187جاودانه، . (طلبد مي» تياري و هم) ع(از شاه رضا «و به همين دليل) 372/ جاودانه(

كنـد كـه از    در جاي ديگر غريب شدن مسلماني و افكار نوراني چنان وي را متأثر مـي 
  : جويد اد ميپيامبر استمد

  
 حجــازسويمشكبوگربگــذري سيــمن اي
  

 اهــل نمــاز بوســه زن بــه تربــت آن قبلــة
 

 صـدعجزونيازبهدرمحضرقدسش كن عرض
  

 اي به نام اقدست شــاهان عـالم سـرفراز   
 

  3شد مسلماني غريب، افكار نوراني غريب
 

  : داند فرخي هم به اين غربت اشاره كرده، اهل صليب را مسبب اين امر مي
  

 بود ايران ستم ديده چون اسلام غريب
  

 4صليبو ستم اهل زجوردومعصوموين
 4صـــــــــــــليب  اهـــــــــــــل 

 

                                                 
  .321همان، ص  -1
  .321همان، ص  -2
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از آن روي كه سرنوشت وطن و اسلام به هم گره خورده و تباهي يكـي سـبب ضـايع    
  : شدن و بدنامي آن ديگري است

  
 تنها نه همين گشت وطن ضايع و بدنام

  
ــام شــد اســلام   1گمن

 
ملت و تحمل خفّـت از بيگانگـان را در    خواري اين شاعر مردمي دليل

  :جويد ديني مردم مي بي
  

 تچــرا شــديم گرفتــار محنــت و ذلـ ـ   
  

ــت   ــذهب و مل ــداريم م ــه ن ــراي آن ك  2ب
 

دهنـد و   با گمنامي اسلام، مسلمانان جايگاه ممتاز خـويش را در جامعـه از دسـت مـي    
نشـينند و   عقـب مـي  ناگزير از مقابل كساني كه از ارتكاب هيچ فعل حرامي ابايي ندارنـد،  

در مجـالس،  « نـاگزير  ) 334جاودانـه، (» حفاظي گشت ظاهر معصيت شد بـرملا  بي«چون 
الشعراي بهار با كلامي  اين انديشه را ملك) 333جاودانه، (» فاسقان بر مؤمنان داده شكست
  : شيواتر، چنين بيان كرده است

  
 حقوق هــركه نشان داد راه حــق شد بي

  
 شـد انـدر پنـاه ديـن     پناه هركـــهشد بي

 
 در غم بماند هركه شد او غمگسـار شـرع

  
 بيداد يافت هركـه شـد او دادخـواه ديـن    

 
 پر شد جهان زخيل خدايان ملـك و مـال

  
 بيگانه شد به چشم خلايـــق الـــه ديـن   

 
 چندان غبار فتنه و بدعت پديـد گشـــت

  
 3كانيك به راه كــفر بدل گشت راه ديـن 

 
  : گويد ميبهار در جاي ديگر 

  
 طــي شد در پيشــگــاه دين روز ائمه

  
  4دمرتدي و كافــري نمانوجزا احمقي

 4دنمان

                                                 
  .267جاودانه، ص  -1
  .248همان، ص  -2
  .223ديوان بهار، ص  -3
 .478همان، ص  -4



 310 /شاعران عصر مشروطه به دين و عرفان  رويكرد

 

شود كه نه تنهـا مومنـان احسـاس حقـارت      بب مينشيني مذهب س اين گمنامي و عقب
هـاي دينـي    كنند؛ بلكه اشراف آزادانه عياشي پيشه كرده، طبقات متوسط با ترديد بـه آيـين  

مانند،  بند مي نهان كنند و فقرا كه در نهايت سادگي به مذهب پايبنگرند و باور خويش را پ
  : گري قرار دهند يي براي تكدي از سر اضطرار آن را وسيله

  
ــوايي ــر و بينـ ــروز زفقـ  امـ

 
 1مذهب شـده آلـت گـدايي   

 
دين آن ارزشي كه مؤمنان بدان ببالند به شـمار   چه گفته شده ديگر در جامعه، با توجه به آن

آن آسـيب وارد   بلكـه بـه سـاختار     .آن در برابر هر معياري ايسـتاد   توان به ياري ميآيد و ن نمي
به آساني عنصرهاي غيرديني و حـرام در   ها نيست،  آيد و چون دين مثل گذشته معيار ارزش مي

گويد متناسب بـا شـرايط    به همين دليل سيد به طنز به مردم مي. گيرند كنار عناصر دين قرار مي
  : رو مريز نمايندموجود كج دا

  
 در مدرسه از آخوند جوياي هـدايت شـو

  
 در ميكده با رندان سرمست جهالـت شـو  

 
  2!نشوي رسوا همرنگ جماعت شو خواهي

رفتارهاي نارواي مسلمانان را تـاب   ان دليل كه مشاهدةدر چنين شرايطي رهبران مذهبي بد
كنـد، در كـنج    تـر مـي   لحظه تنگ آورد و هم از آن روي كه دولت ميدان فعاليت آنان را هر نمي
  : گزينند هاي خويش انزوا مي خانه

  
 انــدامــروز جميــع علمــا خانــه نشــين

  
ــن ــاتم ديــ ــد در مــ  انــ

 
 شـال عـزا كـو؟بر گـردن مـا از غـم ديـن

  
ــو؟   ــنوا كـ ــوش شـ  3گـ

 
و فرخـي  )229جاودانـه،  (» خيال، مدعيان محو دين اسلام است«سيد اشرف معتقد است كه

  :داند عجم و محو مسلماني در ملك عرب را تجاوز انگليس مييزدي هم عامل ذلت 
  

                                                 
  .272جاودانه، ص  -1
  .272همان، ص  -2
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ــين ــي بـ ــت ايرانـ ــم ذلـ ــرز عجـ  در مـ
  

ــين    ــلماني ب ــو مس ــرب مح ــك ع  در مل
 

 دايــــم ســــر ســــروران اسلامـــــي را
       

 1مــــال  تجــــاوز بريتــــاني بــــينپــــا
 

  : گويد و در جاي ديگر مي
  

 سرغافل و پامال شد ايمان از كفر سربه
  

 2سـلماني نيسـت  گوييادر تن ما عرق م
 

  
  »110/فرخي «

  پذيري مذهب                     تفرقه عامل آسيب
  : داند سيد اشرف يكي از دلايل برباد رفتن دين را نفاق ملت مي

  
ــاره رفــت ــد يــك ب ــرآن و درس توحي  ق

  
 3شرع شريف شـد محـو از انفـراق ملـت    

 
  ز نفاق ملت                   داد از نفاق ملت، داد ا                                   

يكي از دلايل وفاق اجتماعات، باور به ديني مشترك است و هرگاه دين بر اثر اختلاف نظر 
آيد در كنار پويايي معنوي برخاسته از اين امر، اتحاد  گرايي دچار مي علما و روشنفكران به فرقه
و ايجاد تفرقه براي دشمنان آسان  خورد و به همين دليل نفوذ در آنان و يگانگي مردم به هم مي

  : گويد مسلمانان مي براي جلوگيري از تفرقة سيد اشرف. گردد مي
      

 گر تابع قرآنيم پس شيعه و سني چيست؟
  

 4تفاوت نيست مسلمانيم، پس هيچگرجمله
 4نيســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
  : گويد و در جاي ديگر با استناد به فعل پيامبر بزرگوار اسلام، مي

  
 ــ ــت، پيغمب ــه ام ــاممبعــوث شــد ب  تعليم كرد بر خلـق احكـام شـرع اسـلام     ر نكون
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 يك دين و يك خدا را برخلق كرد اعـلام

        
ــت   ــاق مل ــردد نف ــر گ ــاق داي ــر وف ــا ب  ت

 
  1داد از نفاق ملت، داد از نفاق ملت

جمعي به «بينند در دين شكاف ايجاد كرده و مردم را  اما آنان كه از وفاق ديني مردم زياد مي
  : سيد اشرف ةاندازند و به گفت به جان هم مي) 223جاودانه (» به اسم بابياسم شيعي، جمعي 

  
 تلاششان همه اين است مـا جـدال كنـيم

  
 به اسم شيعه و سـني بـه هـم قتـال كنـيم     

 
 زاخــتلاف روايـــت به هـم در آويـزيم

    
 يان خون هـم دگــر ريـزيم   همه محــمد

 
 ز دور چون كه به احـوال ما نــگاه كننـد

  
 2!به عقـل و مشعر ما خنده قاه قـاه كننـد  

 
. پذيرد، حاصلي جز شكست و نابودي نـدارد  ميمردم كه به تحريك مفسدان صورت  تفرقة

خواهد با تعجيـل در آمـدنش  بـه     زده و از وي مي) عج(سيد اشرف دست به دامان امام غايب 
  : اين وضع خاتمه دهد

  
 شاها بيا ببـين كـه بـه تحريـك مفسـدين

  
 يي به جــان هم افتاده مسـلمين شههر گو

 
بر باد رفت ملت و تاراج گشــــته ديـن 

  
 در مركز است مفسد و بنشسته در كمـين 

 
كـنبا حكم حق به گـردن مفسـد طنـاب

  
 3الزمان به ظهـــورت شتاب كنصاحبتا

ــن  3كــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، كفـر  سيد اشرف مذهب بر باد رفته، شرع افسانه شده است كه به گفتة اين آرزو بدان دليل
كـي بـود حـال خلـق چنـين؟      «: سرايد روي زمين را فراگرفته و خلاصه با لحني تأسف بار مي

  ) 240جاودانه، (» !وامصيبتا
مردم را كه سـبب انحطـاط ايـران و شكسـتن دل پيـامبر       ةفرخي يزدي بخشي از گناه تفرق

  : خواند د فرامينهد و مردم را در برابر اينان به اتحا مي» فروشان اسلام«گردد، به دوش  مي
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 چوش و خـروشوولولهزين كه است آن گاه
  

 كه به پا گشته زهر خـائن اسـلام فـروش   
 

ــلام در ــودة اس ــرت ت ــوشغي ــد در ج  آي
       

 همگي متحـد و متفـق و دوش بـه دوش   
 

 حفــظ قـرآن را بـر دفـع اجانـب تازنـد
        

 1تــا موفــق شــده يــا جــان گرامــي بازنــد
 

سـنجد و   ن را با غرب ميمسلمانان اشاره كرده و وضع ايرا ين تفرقةسيد در جاي ديگر به ا
  : گويد به طنز مي

  
 !از ما،بابي از ما، پطر و ناپلئون ز تو شيخي

     
 !وبـالون زتو از ما صـوفي از ماكشتـيدهــري

       
 !خرقـه و عمـــامه از ما مكتب و قانون زتـو

  
 !ماسـت حقيقت مال تو از مجاز!احمقشوايگم

 
  2!حور و غلمان باغ رضوان عيش و عشرت مال ماست

  : گويد داند و مي افكن مي كار و تفرقه فرخي مرتجعين را فريب
  

 چــون مــرتجعين آلــت نيرنــگ شــدند
     

 آزادي و ارتجاع در جــــــنگ شدند
 

 القصه به نـام حفـظ اســلام از كـــفر
         

 3!يك دسته ز روي سادگي رنگ شدند
 3!شــــــــــــــــــــــــــــــدند 

 
هار به اتحاد اسلام توجه كرده و اختلاف مذاهب را كه سبب تشـتت مسـلمين گشـته نقـد     ب
خرس پتياره بر جـاي  «ويران گشته و » هند و افغان و خوارزم و ايران«بيند كه  وقتي مي. كند مي

و دچـار اسـارت گشـته ايـم،     » مانده از كار دست دليران«مأوا جسته و در روز حاجت   »شيران
و اسفا كه مـا  ) 149بهار (» آزادي ما اسيران، جنبش و دوستي و وداد است«: گويد متأثر شده مي

  . رنگي و اتحاد محروميم از اين يك
ها را از مـا   ابزار اتّحاداند و اختلاف مذهب اين» ثروت، ملك و ناموس و مذهب«در نظر او 

  :داند يي براي عزت مسلمانان مي گرفته است او توسل به مكتب و اتحاد را وسيله
  

ـــلام ــذهب در اســــ ـــتلافات مـ  روز ما را ســـيه كـرده چــــــون شـب    اخـــ
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ــه دو چيــز بســته اســت  عــــــزت مــا ب

      
 1وبعــــــــــــدمكتب اتحــــــــــاداول

 
او ايـن   ةدانـد زيرابـه گفت ـ   كشورهاي اسلامي را به ظاهر مختلف اما در باطن يكـي مـي   او

  : هاي متفرق سرزمين
  

گــي پيــرو ديــن احمــد جمل
  

ــرآن    ــص ق ــابع ن ــي ت  2جملگ
 

  : ماندگي و خواري ملت است بهار بر اين باور است كه تفرقه عامل اساسي عقب. هستند
  

 شدموي ما سفيد به اين قلت و قال و قيل
       

ــا   ــياه م ـــرق ز روز س ــرد ف ــو نك ــك م  ي
 

 وغالي و سنت پديد گشتجبر و از رفـض
   

ــن اخــتلاف و ذ ــا اي ــاه م ــت و حــال تب  ل
 

 دگراخــــتلافهاستوشوماخــــتلاف اين
  

 بــر حـــالتي خــراب تــراز ايــن گــواه مــا
 

   قرآن و برخورد جامعه با آن
تـرين   اب آسماني، در نزد مسلمانان معجزة پيامبر اسـلام و شـريف  آخرين كت ةقرآن، به مثاب

به همين دليل در تمام . آيد ار ميخدا و دستور و راهنماي بشر براي تمامي اعصار به شم آفريدة
مورد بحث اين شاهكار نفيس خلقـت، بـه    ةاما در دور. اند هاي اسلامي، آن را عزيز داشته دوره

بنابراين سيد اشـرف خطـاب   . گردد افتد و خوار مي دليل ناآگاهي مسلمانان، در دست وپاي مي
  :  دگوي كنند، مي به مردمي كه با كتاب مقدس خويش چنين رفتاري مي

  
 آخراين قرآن همه وحي خداي اكبر است

  
 آخر اين آيات روشن معجز پيغمبر اسـت 

 
 االله امانت از رسول اطــــهراست كلام اين

          
 3كند؟ هيچ كافــر با امانت اين خيانت مي

ــي ــد؟ مــــــــــــــ  3كنــــــــــــــ
 

  كند در قيامت از شما قرآن شكايت مي
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» بـود قـرآن كتـاب مـن    «: گويد ميسيد در برابر كساني كه  اهميتي براي قرآن قايل نيستند، 
  : افزايد و مي) 168(

  
 كـنم، آريمـيحمايـت...كـلام ا  زآيات

  
 كـــنم، آريقـــوانين الهـــي رارعايـــت مي

 
خورد كـه چـرا مسـلمانان از ايـن      داند و تأسف مي او قانون قرآن را از قانون فرنگ بهتر مي

  :  كنند قانون الهي پيروي نمي
  

 ه قــرآنخوبــان همــه تصــديق نمودنــد بــ
   

 1مـــا بلهوســـان تـــابع قـــانون فـــرنگيم
 

  : گويد در جاي ديگر مي
  

كلمــات شــريف قــرآن را
  

 2دانـيم  شافع روز حشـر مـي  
        

داند، از زبـان   بيند قرآن اين گونه در دست و پاي افتاده و كسي ارزش آن را نمي و وقتي مي
  : گويد قرآن به مسلمانان مي

  
 دان مثل مـن؟هيچ توراتي شده پيش يهـو

  
 به خاك افتاده غلطان مثل من؟انجيليهيچ

 
 هيچ زندي گشته پامال مجوسان مثل من؟

  
 3كند؟ فضاحت مي و چنين ظلمهندوييهيچ

ــي ــد؟ مــــــــــــــ  3كنــــــــــــــ
 

  كند در قيامت از شما قرآن شكايت مي
  : گويد اند، مي همين قرآن به مردمي كه آن را اسباب گدايي كرده

  
ــوده ــايي ب  مامــن كــلام روح بخــش كبري

          
 ام معجز پيغمبـر، الهـام خـــــدايي بـوده    

 
  »469جاودانه، «ام؟                  اي قوم اسباب گدايي بوده من كجا                    
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ترديد يكي از عوامل جدايي مسلمانان ايراني  به دليل حضور و نفوذ بيگانگان در ايران كه بي
ام مسلمان را به حبل متين الهـي و حمايـت و صـيانت    از هويت ديني آنان است، شاعران اعتص

  : كنند آنان را از قرآن در برابر كافران يادآوري مي
  

ــة ــون دارد از حمل ــا مص ــان رات  كفرايم
        

 1زاهل انجيل به جان حفظ كنـد قـرآن را   
 

ه افـول مانـد  داند كـه قـرآن در پـردة     ا در اين ميهاي ملت ر و بهار نيز دليل تمامي بدبختي
و به همين دليل جهالت بر مردم سلطه يافته و آنـان را از انديشـيدن و فلسـفه ورزيـدن     ) 224(

  . مانع آمده است

  مسجد 
زيـرا  . اسـت   آمـده  مسجد در گذشته از پررفت و آمدترين بناهاي عمومي ايران به شمار مي

محلـي بـراي   بلكـه    ي يوميـه  اين مكان مقدس نه تنها  محل اجتماع مـردم بـراي اداي نمازهـا   
آن   رسيدگي به امور في ما بين بوده و مردم بخش اعظم مراسـم دينـي و فرهنگـي خـود را در    

  . اند كرده برگزار مي
افتـد و   مـي  توجهي به اسلام و قرآن، مسجد نيز از  رونق اما در عصر مورد بحث به دليل بي

يرك، تئاتر و ميخانـه بـه   سيد اشرف س به گفتةزيرا . شود آن استفاده نمي جز در مواقع خاصي از
هايي غربي، توجه مسلمانان را به خود معطوف و آنان را از رفتن به مساجد بازداشته    پديد ةمثاب

  . است
  

 ببــين رواق مســاجد شــده اســت ويرانــه
         

 2ك و تئـاتر و ميخانـه   رواج يافته ســــير
 

در و ديـوار آن را گـرد و   پايگاه اصلي مذهب سبب شده است كه  ةرونقي مسجد به مثاب بي
سـيد در جـاي   ) 333جاودانـه  (» مسجد و محراب و منبر گشته پر گـرد و غبـار  «: غبار بپوشاند

و چـون مؤمنـان بـه    ) 176جاودانه، (» مساجد گشته ويرانه، معابد گشته ميخانه«: گويد ديگر مي
  ) 233ه، جاودان(كارها  ي بي گشته مسجد خوابگاه دسته«سيد  به گفتة روند، مسجد نمي
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  قانون خدا 
در عين سادگي  ماند، بند مي اش پاي الدين گيلاني كه تا پايان عمر به باور اسلامي سيداشرف

. سـنجد  جا رويدادهاي جامعه را با معيار ديـن مـي   و سطحي بودن نگاهش به مسايل ديني، همه
ين قانون را چيزي است و همگان ا» قانون«ترين مسايل آن  يي كه يكي از مهم بنابراين در جامعه

. كنند كه حكومـت قـانون ايجـاد گـردد     دانند و آرزو مي رفته مي شبيه به قوانين كشورهاي پيش
روزگـاران   چـه بـه بـاور او ايـن قـانون در همـة      اگر. كنـد  را مطرح مي» قانون خدا« ةسيد مسأل

سـت، امـا   تواند زندگي را پيش برد و سعادت بشر را تأمين نمايد و اينك نيز حي و حاضر ا مي
اند و به همين دليل از دين بيزارند و گوش شـنوايي بـراي شـنيدن       »مست و ملنگ«مردم بازار 

  : اين قانون ندارند
  

 تا چند كشي نعره كـه قـانون خـــــدا كـو؟
  

 گـــوش شـــنوا كـــو؟
 

 آن كس كه دهد گـوش بـه حـرف فقراكـو؟
  

 گـــوش شـــنوا كـــو؟
 

انـد بـه بـازاراند ملنـگمردم هــــمه مست
  

ــزار ــده بي ــن ش  1از دي
 

كند، قوانين كشورهاي مترقـي   به هر روي در عصري كه سيد اشرف اين مسأله را مطرح مي
رسـد و   كنند به گوش مردم مي آنان كه به ديار غرب سفر مي ةها  و يا به وسيل از طريق روزنامه

د و بـه دليـل   سـنجن  متجددان اين قوانين را كه براي زندگي جديد وضع شده با قانون خدا  مي
تعارض ميان اين دو دچار آشفتگي ذهني گشته، بر سر دوراهي انتخاب يكـي از آن دو   مشاهدة

كسي به قانون خدا توجهي ) 398/ جاودانه،(» امروز متزلزل شده اركان عقايد،«مانند و چون  مي
  . ندارد

  ها  مذهب عامل بازدارنده از كجروي
يابد كه دولت در ضعف و فتـور   مان هايي شدت ميبهنجاري مردم، غالباً در ز كجروي و نا

ها وجـود   متقن و نيز باور ديني محكمي براي مقابله با ناروايي رد و قوانين بازدارندةب به سر مي
ايران چنان  جامعة هاي ميان وقوع انقلاب مشروطيت تا سقوط حكومت قاجاريه، در سال. ندارد

هـاي نابهنجـاري مـردم     اي پـرداختن بـه ريشـه   دچار نابساماني و سردرگمي بود كه مجالي بـر 
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 توانسـت پشـتوانة   ذهبي مـردم كـه مـي   توان بر آن بود  كه سست شدن ايمان م ـ اما مي. نداشت
هـا    استواري براي اخلاق فردي و اجتماعي بـه شـمار آيـد، يكـي از عوامـل مـؤثر در انحـراف       

يلاني هم عقيده شد كه توان با سيد اشرف گ مي. گيري برخي مفاسد اجتماعي بوده است وشكل
ها و يا به تعبيـر   كه ديگر كسي از روز معاد خائف نيست، كجروي به دليل برباد رفتن دين و اين

  ) 203جاودانه، (ها رو به فزوني نهاده است  او معصيت
  : داند هاي شريعت و دوام ديانت و اخلاق را امر به معروف مي سيد يكي از پايه

  
 خجسته نهادچه بوده است اي شرع اساس

  
 1تمام امر به معروف بود و حـج و جهـاد  

 
پندارد ارتكاب معاصي و منهيات به دليل ترك اصل امر بـه معـروف و نهـي از منكـر      و مي

خواهد كه با استفاده از اين ابـزار بازدارنـده بـا منكـرات      پس،از مسجديان مي.فراوان شده است
  : مبارزه نمايند

  
 ار استزشراب است و قمبساطي هرگوشه

  
 2اي مسجديان امر به معـروف شـما كـو؟   

 
زير دست و پـا   جا، جا و آن بيند كه دين، خوار و قرآن پاره پاره گشته و در اين اما وقتي مي
  : گويد افتاده است، مي

  
ــا ــتخاره نم ــروف اس ــه مع ــر ب ــراي ام  ب

  
 3نظــر بــه كوچــه و قــرآن پــاره پــاره نمــا

 
بر « خورد كه چرا امروز رعي باور دارد و تأسف ميكاران به قصاص ش او براي مجازات تباه

امـروز در ايـن مسـأله علـم     «: پرسد شود و مي روا داشته مي» زاني و قاتل نه تقاصي نه قصاصي
  ) 224جاودانه، (» علما كو؟

 ةاو چنان به اين مسأله اعتقاد دارد كه با تكيه بر يك باور ديني كهن، حتي ميان زلزله به مثاب
  : كند يي برقرار مي خارج از قدرت و اختيار بشر و معاصي و گناهان مردم رابطه امري طبيعي و
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 از فــــرط معاصــي و گناهــان فــراوان
  

ــان  ــنجم جــوزا غضــبي گشــت نماي  در پ
 

ــان ــراف خراس ـــزله اط ــب زل ــاد عج  افت
  

ــران    ــه وي ــاد از آن زلزل ــت آب ــد ترب  1ش
 

سـت رفـتن هويـت دينـي شـكل      تمـدن غربـي و از د   صيان در برابر دين كه بر اثر سلطةع
چـه روزه، چـه   «: شـود  هـايي مواجـه مـي    گيرد، تا بدان حد است كه جامعه با چنين پرسش مي

آخـر چـه حلالـي، چـه     «: پرسـند  و از كساني كه به حلال و حرام اعتقـاد دارنـد، مـي   » نمازي؟
آنـان كـه   اند بر  سيد منكر محراب و دشمن منبر شده اينان كه به گفتة) 367جاودانه (» جوازي؟

پرسـند   خوان مـي  كربلا از روضه زند و با تعريض به واقعة طعنه مي اند بند مانده به دينداري پاي
  : كه

  
 چرا مسلم به كوي كوفه شـده تنهـا روان

  
 تا شود در كوفه مقتـول جفـاي كوفيـان؟   

 
غالب شهرنشينان به روزه كه يكي از ابزارهاي مبارزه با نفس و خودسازي اسـت، اعتقـادي   

بـه همـين دليـل سـيد از مخاطـب      . انـد  دارند و از تأثير آن بر زندگي فردي و اجتماعي غافـل ن
خواري را بـه ويـژه    اوروزه) 365جاودانه ( .نكنند» خود كاهلي ةاندر نماز و روز«خواهد كه  مي

خـواراني   تابد و خطـاب بـه چنـين روزه    وقتي فرد بدني سالم دارد و عذري بر او نيست، برنمي
   :گويد مي

  
 !خـوار نـادانبا اين بــدن سالم، اي روزه

  
 2!ايـن و آن  بهرچه خوري روزه در خانـة 

 
  : گويد خواران مي گاه با طنز و تمسخر از زبان روزه آن
  

آخر من بيچاره چه طـور روزه بگيــــرم
  

 گر مـن نخـورم روزه بفرمـا كـه بميــرم     
 

هر ساله در اين فصل بـود نقـش ضـميرم
  

ــا ــو و آلب  3!لو و شــفتالوي گلنـــــارزودآل
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 )ع(بمباران حرم مطهر حضرت امام رضا 

مقـدس   حمله بردند و آستانة »نمرودوش به بارگه حجت خدا«1290ها در سال  وقتي روس
ها نفر در خاك و خون غلطيدند و حرم چنان ويـران   در اين حادثه ده رضوي را بمباران كردند،

  :شد كه بهار با تأسف گفت
  

وده مسـكن كروبيـان قـــدس آن جا كه ب
  

 1خاكم به سر چرا شـده منزلگـه كـلاب؟   
 

  :سپس تركيب بندي با مطلع
  

 ارديبهشــت نوحــه و آغــــاز مــاتم اســت
  

 2ماه ربيع نيست كه مـاه محــــرم اسـت   
 

شوم ياد كرد و تنفر خود را ازعاملان اين جنايـت نشـان     ساخت و در آن از اين حادثة
خويش به مقام و ارزش ايـن آسـتانه در ذهـن مـردم و عمـل       ةاين سرود او در خلال. داد

  :چنين اشاره كرد اند، ها را ناديده گرفته ها كه اين ارزش شنيع روس
  

 يي كه خـدا كـردش احتــــرام آن آستانه
  

 دردا كه توپ روس بر انداخت حـرمتش 
 

 هـا غبـار اوصحني كه داشت قيمت جـان
  

 3يمـتش نعل سمند حــــادثه بشكسـت ق  
 

  :و سپس افزود
  

 درياي قهر حق ز چه رو موج زن نگشت
  

 ها كه رفت به دريـاي رحمـتش  زين كينه
 

اي حجت خــداي ز غيبت بر آر ســــر 
  

 4بنگـر كه با خداي چه كردنـد وحجـتش  
 

داد دردآور، وهابيون در زمان فتحعلي شاه قاجار به حـرم حضـرت    ها پيش از اين روي سال
 حمله برده، خساراتي وارد آورده و گروهي از مردم را به قتل رسـانيده بودنـد،  ) ع( شهدا ال سيد
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.                 بهــار بعــدها وقتــي بــه مناســبتي از ايــن حادثــه يــاد كــرد عــاملان آن را ســتمكاره دانســت  
  )421بهار، (

اهميتـي   بيبهار اين روي داد وحشت انگيز را كه به دست بيگانگان رقم خورد و به نوعي بر
دانسـت و بـراي از دسـت رفـتن     » آخر الزمان«هاي  مذهب و مظاهر آن دلالت داشت، از نشانه

  :گفت توجهي مسلمانان به اين امر، هاي ديني و بي ارزش
  

 اي حجت زمانه دل مـــا به جــان رسيد
  

 آخـر زمـان رسـيد    تعجيل كن كه فتنـــة 
 

 دزدان شـــــرع لاف ديانت همــي زنند
  

 جت خـــداي گه امتحـــان رسـيد اي ح
 

 هاي پياپي ز دست رفتدين زين شكست
  

 هنگام فتح و زنـــدگي جـــاودان رسـيد 
 

 اســلام از تطاول اعــدا زپــــا فتـــــاد
  

 1بر ما ز دستبــــرد اجـــانب زيان رسيد
  1رسيد

 

  روحانيان و مشروطيت
انقـلاب، در   مراحل اولية در« :نويسد مي» تحولات اجتماعي ايران«فوران در كتاب  جان

هاي ديني و غير ديني وجـود   گرايي ميان ايدئولوژي نوعي هم مورد حمايت از مشروطيت،
. موافـق و مخـالف مشـروطيت تقسـيم شـدند      اما بعدها روحانيون بـه دو دسـتة   2.»داشت

تحت تأثير و تلقين و نفوذ اجتماعي عقايد روشنفكران آزادي خواه قـرار گرفتنـد   «گروهي 
گي گرايش  يافتند و بر اثر آن بود كه به تأويل شرعي و توجيه اصلي مفهوم  كه به مشروطه

  3.»مشروطيت بر آمدند
در اين ميان روحانيان و جماعتي ديگر نظير شـيخ فضـل االله نـوري علـم مخالفـت بـا       

تهديد مستقيمي عليـه  «و  4»مشروطه و قانون اساسي را بدعت«مشروطيت را بر افراشت و 
آشـكارا از ارتجـاع   «دانسـت و   5»ن اسلامي و موضع ممتاز امت اسـلامي ايـران  عليه قواني

بعـدها  . و سـرانجام در راه عقايـد خـويش جـان باخـت      6»محمد عليشاهي حمايـت كـرد  
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يكـي از   احمد اين دو دسـتگي و شكسـت روحانيـت در انقـلاب مشـروطيت را،      آل جلال
ز كـه آخـرين بـرج  و بـاروي     و روحانيـت ني ـ «: دانست وگفت زدگي ايرانيان  عوامل غرب

مقاومت در قبال فرنگي مĤبي بود از همان زمان مشروطيت چنان در مقابل هجوم مقـدمات  
ماشين در لاك خود فرو رفت و چنان در دنياي خـارج را بـه روي خـود بسـت و چنـان      

ايـن  . چراكه قدم به قدم عقب نشست. يي به دور خود تنيد كه مگر در روز حشر بدرد پيله
يـي   خود نشانه در نهضت مشروطيت بالاي دار رفت،»مشروعه«شواي روحاني طرفداركه پي

  6.»از اين عقب نشيني بود
ياري »مولا«داند و براي قوت و نصرت آن از  سيد اشرف مشروطه را مغاير مذهب نمي

 ،انـد دفـاع كـرده    ي كـه موافـق مشـروطه   بنـابراين او از روحانيـان  ) 180جاودانه، .(طلبد مي
  :گويد مي

  
 استصـــريحعلمـــانصكلمـــات اينـــك

  
 نــــزد عقلا ظلم قبيح استبهكهبـــراين

 
 در شرع صحيح استچهودرعقل چه مشروطه

  
 1انكــــــار زجمع عقلا نيستكندهركس

 1نيســــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

كنند و آن  خورد كه چرا برخي از روحانيان با انقلاب مشروطه مخالفت مي و تأسف مي
  :دانند سلامي ميرا فرنگي و غير ا

  
 مشـــورت خـــدا گفـــــت و   مشـــروطه

  
ــت    ــلا گفــ ــر مــ ــز بــ ــر نيــ  پيغمبــ

 
ــت ــلا گفــ ــق را صــ ــت خلــ  حرّيــ

  
ــت    ــيخنا گفـ ــاز شـ ــه بـ ــوس كـ  :افسـ

 
ـــت« ـــگ اسـ ــة فرنـ ــروطه نمونـ  »مشـ
  

ــگ اســت   ــه حشــر لن ــا ب ــه ت ــن قافل  2اي
    

ت نشر افكار تـازه در بـين طبقـا   «بيند  شايد دليل تأسف سيد از اين جهت باشد كه مي
جز با كمك كساني كه خود  هاي مذهبي مبتني بود، آن برسنت»وضع موجود «يي كه   جامعه

حل و عقد امور مذهبي را در دست داشتند ممكن نبود و همين نكتـه اسـت كـه     رشتةسر
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زيـاد   "البته روحانيان كـه نسـبتا   1.»دهد نشان مي اهميت نقش علما را در نهضت مشروطه،
  . و بي چيز تقسيم شدند توانگر به دو دستة بودند،

هاي  هاي نو و پديده هاي مذهبي براي انديشه قشر مقتدر آنان، غالباً در صدد يافتن بنياد
در حالي كـه  . جديد زندگي بودند و خود كمتر با مظاهر زندگي در حال تحول آشنا بودند

آشـنا   زيستند و از نزديك با مسايل حيـات اجتمـاعي آنـان    با مردم مي قشر فرودست آنان،
  .بعدها هم تجربه نشان داد كه اين گروه در انقلاب نقش مؤثرتري ايفا كردند.بودند

در تهران بـه حمايـت از مشـروطه     االله سيد محمد طباطبايي، بهار در آن هنگام كه آيت
پنداشـت ايـن عمـل باعـث      زيـرا مـي   به ستايش او و عملش پرداخت، خواهان برخاست،
زدوده  ديـن نشسـته،   ينـة نگار ظلامي كه طـي قـرون بـر آ   گردد و آن ز نيروگرفتن دين مي

  به باور او اينان.خواهد شد
  

 لــب بستـــــه وبـــــــازوان گشــــــاده
    

 2وز ديـــن قــــديم كـــرده يـــــاري   
 

روحانيان فقير . تر اشاره كرديم كه روحانيان به دو گروه مقتدر و فقير تقسيم شدند پيش
  . شوند ناميده مي ،عموماً شيخ و مقتدران آخوند
  :شيخ را در ابيات زير توصيف كرده است ةسيد اشرف وضع فقيران

  
 ميان مدرسه هر شب بخور يا شيخ سرمارا

  
 3!گرمـارا ديد خواهي تو تابستانفصلغممخور

 
  

 ؟نوا سر كار والا كي نـظر دارد به شيخ بي
  

 خبر دارد؟ اشرف زسرما كيحضرتجناب
 

 رگان كـي اثـر دارددعاها در دل سخت بز
  

 گذر دارد؟ سوي خرابه كي شبدرنيمهغني
 

  4كه تا بيند برهنه مفلسان بي سروپا را
  :گويد جاي ديگر در باب اين قشر فقير ميو در 

                                                 
 .624، ص 2نقد ادبي، ج  -1
  .192ديوان فرخي، ص  -2
  .162جاودانه، ص  -3
 .163مان، ص ه -4



 324 /شاعران عصر مشروطه به دين و عرفان  رويكرد

 

               
 دردنيا دگر راحت نخواهي ديد بيچاره تواي

  
 1ديـد  نخواهي محنت جز به جزذلتبهجزغربتبه
 

  :گيرد قر خويش فال هم ميراي دفع فگاهي شيخ ب
  

 اين شيخ مقدس كه زند فـال فقيـر اسـت
  

ــار آمــلا      ــن ك ــل اي ــده داخ ــر ش  از فق
 

  2بيهوده مزن چانة بسيار آملا
يك سنّت ادبي مطرح بـوده و   ةاگر چه تاختن به شيخ و زاهد در ادبيات فارسي به مثاب

عادي و بـدون توجـه بـه    اند، برخي از روحانيان مثل مردم  همواره از شيخ و زاهد بد گفته
  .اند جايگاه روحاني خويش از غصب مال ديگران و خوردن مال يتيم ابايي نداشته

مانـد و هرگـز بـا     كه تا پايان عمر، فردي مذهبي باقي مي سيد اشرف الدين با وجود آن
تواند ستمي را كه در كـودكي بـه    نمي هاي ضد مذهب هم سويي و هم راهي ندارد، جريان

ها دريافته باشد كه وقتي  البته شايد بعد. فراموش نمايد ه او روا داشته شده،توسط شيخي ب
هر كـس بـراي    يابد، گردد و فقر و درماندگي بر مردم سلطه مي جامعه بر مدار عدالت نمي

  :كند به زير دستان خود ستم مي رهايي خويش از فقر و گرسنگي،
  

 در يتيمي خـــانه ام را شيــــخ بـــــرد
  

 مـــالم را ز روي غصب خــــورد وملك
 

 انــدهــا را خـــــوردهزاهــدان بــس خانــه
   

 3انـــد هـــا را بــــــرده هستــــي بيچـــاره
 

، رهـا  )177 فرخـي، (، مخالفت بـا آزادي  )115 فرخي،(شاعران ديگر نيز از رياي شيخ 
) 210ديـوان عـارف،  (كلي و ذهني قضا و قدر  لةكردن مسايل اجتماعي و پرداختن به مسأ

به حـد ديگـران تجـاوز    )234 ديوان عارف،(بر مردم بيچاره و بوريا نشين كردن آنان،  ستم
  .اند سخن گفته... و) 271ديوان عارف،(كردن 

كنـد  و سـبب    اگر چه عوامل عديده و فشارهاي گوناگون بيروني ديـن را تهديـد مـي   
يكـي از  . تتوان و نبايد عامل دروني را در ايـن امـر ناديـده گرف ـ    گردد، نمي ضعف آن مي

                                                 
  .162همان، ص  -1
  .315همان، ص  -2
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رغم احترامـي   علي ترين عوامل دروني رفتار روحانيان است و سيد، ترين وتعيين كننده  مهم
هـايش آنـان را سـتوده و در رثـاي      كه براي اين قشر قايل است و در جاي جـاي سـروده  

نمـي توانـد از آنـان     هـا از اينـان،   برخي ناروايي با مشاهدةبزرگان دين شعر سروده است، 
  . شود گان مسلمان ما اين وضع مشاهده ميالبته در اين عصر در ميان همساي.انتقاد نكند

  : گويد شوند، مي چه علماي اسلام در عثماني مرتكب مي عارف با توجه به آن
  

 چنان به دست شما گشت مفتضح اسـلام
      

ــر  ــد ورا تكفي ـــودي كن ــه يهـ ــود ك  روا ب
 

 ايـد خـرابش چنـان كـه گـر روزي نكرده
  

 1يد بتوانـدش كنـد تعميــر   آ،)ص(محمد
 

  كشف حجاب
تغييـرات   زيـادي نتيجـة   شعر جديد فارسي، تا حد بسيار  بسياري از وجوه مشخصة« 

يـي   در اين صورت طبيعي است كه بخش قابل ملاحظه. فرهنگي و سياسي است اجتماعي،
به وجـود آمـدن ايـن طـرز     . از آن مربوط به گسترش طرز فكر جديدي نسبت به زن باشد

 دهنـدة  ايـن امـر نشـان   . ان امـروز اسـت  ترين تغييرات زندگي ايراني جديد يكي از مهمفكر 
شـعر  . شـد  هـا مـي   هاي مذهبي است كه  سابقاً مانع شركت زنان در فعاليت تضعيف سنّت

خود او هم عامـل مهمـي در جهـت    جديد فارسي نه تنها اين تحولات را ثبت كرده؛ بلكه 
  .2»اين انديشه هاست اشاعة

حفظ يا كشف حجاب  لةمسأ، مسايلي كه به تبع اين طرز تلقي از زنان پيدا شديكي از 
 هاي شعر عصر مشروطه و انـدكي پـس از آن،   يكي از موضوع ةكشف حجاب به مثاب. بود

يـابيم   هاي به دست آمده درمـي  با توجه به نمونه. يي دارد در شعر شاعران انعكاس گسترده
گروهـي بـه تبعيـت از    :انـد  وت به اين مسأله نگريسـته عصر از دو منظر متفا كه شاعران اين

هـاي مـذهبي    اند وجماعتي ديگر، با تكيـه بـر سـنت    فرهنگ غرب با كشف حجاب موافق
  .ورزند جامعه برحفظ آن تأكيد مي

                                                 
  .295ديوان عارف، ص  -1
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حفظ  يك مسأله اجتماعي پيش روي جامعه قرار داشته، ةبنابراين كشف حجاب به مثاب
يابـد و بـه تـدريج ابعـاد      فـان مـذهب ارتبـاط مـي    هاي مذهبي و مخال و ترك آن با جريان

اين نكته نيز در خور توجه است كه گرچه اين مسأله به زنان . گيرد تري به خود مي گسترده
خود در اين مسأله دخالتي ندارد و تنها مردان مواضع خويش را در اين باب  مربوط است،

رد بحـث را بـه اختصـار    جا فقـط طـرز تلقـي شـاعران مـو      اما ما در اين. سازند مطرح مي
  .آوريم مي

 عـارف،  توان برآن بـود كـه در ايـن بـاب،     مي به طور كلي با تكيه بر آثار اين شاعران،
آشـكارا بـا    اند، بلكه گـاه تنـدروي كـرده،    نه تنها خواهان كشف حجاب عشقي و لاهوتي،

گرايـد و   در باب اين مسأله به اعتدال مـي  ملك الشعراي بهار، افتند، مدافعان حجاب در مي
  .ورزد سيد اشرف الدين گيلاني بر حفظ حجاب تأكيد مي

به مخالفت آنان برخاسـته، از   عارف به دليل اصرار روحانيان و وعاظ بر حفظ حجاب،
 عـارف، .(خواهد به حرف واعـظ گـوش ندهنـد و حجـاب خـود را تـرك نمايـد        زنان مي

  :شود راه متوقف مي ةنيم پندارد كه اگر زن در حجاب بماند تمدن جامعه در زيرا مي)273
  

 درآز ابر چون خـوربهوآخر حجاب بدراين
  

 1كه تمدن از نيايي تـو، بـه نـيم راه مانـد    
 

  :گويد داند و آشكارا مي او نقاب و حجاب زنان را سد راه معرفت آنان مي
  

 نقاب بر رخ زن سد بـاب معرفـت اسـت
  

 2كجاست دست حقيقت كه فتح باب كند
ــد  2كنــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
او يكـي از  . دانسـت  ادي زنان بود و حجاب را مانع آزادي آنـان مـي  عشقي طرفدار آز 

از اين باور خود دفاع كرده و سخن خـويش  را  »كفن سياه نامة نمايش«هايش به نام  سروده
  :با بند زير به پايان برده است

  
 با من ار يك دو سه گوينده هم آواز شود

  
 كم اين زمزمه در جامعه آغـــاز شـود  كم

 

                                                 
  .229ديوان عاف، ص  -1
  .11ديوان عارف، ص  -2
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 هـا روي زنـان بـاز شـودمزمـهبا همين ز
  

 زن كند جامـة شـرم آر و سـرافراز شـود    
 

ــود ــراز ش ــه اح ــدگي از جامع ــذت زن  ل
  

ــرده   ــر بـ ــن سـ ــه كفـ ــازن بـ ــه تـ  ورنـ
 

  1نيمي از ملت ايران مرده
دانـد و   يي براي حفظ عفت و نـاموس آنـان مـي    چادر زنان را وسيله سيد اشرف اما،   

خواهـد بـا حفـظ حجـاب بـه       ب از زنـان مـي  براي ابراز مخالفت با طرفداران كشف حجا
  .داند علمي زن را سبب خواري او مي زيرا بي.تحصيل علم نمايند مدرسه رفته،

  
 و ناموس به سـر كـنچادري از عفت يك

  
 وانگاه برو مدرسه تحصيل هــــــنر كـن  

 
 هنــر نـــور بصــر كــنخــود را زكمــالات

  
 2علم به نزد همه خوارستچون دختر بي

ــت  2خوارســــــــــــــــــــــــــــ
 

دينـي و غيـر    نيز در دو جبهـة  يب موافقان و مخالفان تعليم و تحصيل نسوانبدين ترت
  . گيرند ديني قرار مي

  عرب ستيزي 
در آغـاز  .با زبـان فارسـي در آميخـت    پس از گسترش دين اسلام در ايران، زبان عربي،

ايرانيان كه اسلام پذيرفته و به برخي واژگان و اصطلاحات ايـن آيـين تـازه نيـاز داشـتند،      
ها، به ويـژه در دوران مغـول و پـس از     اما بعد. حد لزوم از واژگان عربي استفاده كردنددر

اكثـر   هاي رسمي دوران قاجار، آن، استفاده از واژگان عربي چنان شدت يافت كه در نوشته
هاي بيگانه، به ويژه واژه هـاي   بنابراين مبارزه براي زدودن فارسي از واژه. ها عربي بود واژه

جرياني فرهنگي تبديل شد و طرفداران تنـدوگاه متعـادلي يافـت و در ايـن بـاب      عربي به 
  .افراط و تفريط ها اعمال شد

منشاي علمي نداشت و غالبـاً از تعصـب يـا    «اما پاك كردن زبان فارسي از لغات عربي 
خاست و گـاهي در   تظاهر به وطن پرستي و وفاداري به زبان سنن باستاني و دشمني برمي

                                                 
  .219ديوان عشقي، ص  -1
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كـه كلمـات عربـي در زبـان     پنداشتند  كردند و چنان مي يش از حد لزوم افراط مياين راه ب
  .1»ننگ و مخالف شئون ملي است پارسي ماية

هاي شعر  يكي از درونمايه ةبه مثاب اين مسأله؛ يعني عناد ورزيدن با عرب و زبان عربي،
قاله، بدان از در آثار اين روزگار منعكس گشته و شاعران مورد بحث اين م عصر مشروطه،

رسد زدودن واژگان عربي،به تدريج رنـگ سياسـي و    به نظر مي. اند مناظر مختلفي نگريسته
عشقي با لحني تحقيرآميز نسـبت بـه    ةمثلاً ميرزاد.گيرد بعضاً مخالف با دين هم به خود مي

  :گويد اعراب مي
  

ــدم ــايي دي ــه پ ــرب برهن ـــا ع ــاي پـ  ج
  

 نسبت تاج شه و پـــــاي عرب سنجيدم
 

 آن چه بايسـت بفهمـم ز جهـان فهميـدم
  

 2كه ديدم زفلك خنديدم  بعد از آن هرچه
ــدم  2خنديــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عشقي و تمام كساني كه بـا اعـراب و زبانشـان     د اشرف به رغم انديشةدر اين ميان سي

  :خواهيد روح نبي خدا از شما راضي گردد گويد، اگر مي مي ورزند، مخالفت مي
  

 تعلــيم بگيريــد علــوم عربــي را
  

 قالات و فنون ادبـي را مجموع م
 
  :        گويد و يا به عرب بودن خويش افتخار كرده، مي

  
 همه خلق سر آمد عــرب است به من عربم

  
 صاحب علم و قـوانين مجرد عرب اسـت 

 
 دشمن دين سد،عرب است ره به كه بسته آن
  

 3اسعد عرب اسـت  و اعلم افضل،همواشرف
 3اســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

  خرافات
به سخن . كنند از شعائر ديني و خرافات آميختگي پيدا ميدر عصر مورد بحث بسياري 

ها عنصر ديني و برعكس بسياري از عناصـر ديـن خرافـه پنداشـته      ديگر بسياري از خرافه
                                                 

 .17از نيما تا روزگار ما،  - 1
  .211ديوان عشقي، ص  -2
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يي عجولانه است كه بـدون بررسـي    خرافه قضاوتي پيشين و در مواردي، عقيده«. شوند مي
  .1»شود قبلي عنوان مي

  
 ر اسـلاماز عوام است هر آن بد كه رود ب

  
 2داد از ذات عــوام

 
ردانيـدن آن بـه   تـلاش بـراي خرافـات زدايـي از ديـن و بـاز گ       در عصر علم گرايـي، 

در .هـا صـورت گرفتـه اسـت     در بسـياري از كشـور   سادگي و توانايي آغازينش، سرچشمة
هـاي نادرسـت بـه     كشور ما نيز روشنگران ديني و غير ديني با خرافاتي كه ناشـي از پنـدار  

خرافـات   توجه به اين مسئله ضرورت دارد كه غالباً.شده است زه ميمبار بود، رنگ مذهب
تـر بـه وسـيله     به قصد استفاده از ساده لوحي مردم و تحميق آنان براي جلب منـافع بـيش  

يي مؤثرتر از  هيچ وسيله«زيرا حكومت باور داشته است كه .آمد است به وجود مي حكومت
گاه مرز ميان خرافات و  چنان كه گفته شد، البته هم.3»براي حكومت كردن نيست خرافات،
برخي باورهـاي   زيرا سواي خرافات زدايي،.گرديد هاي اعتقادي مردم مخدوش مي و عنصر

گونـه اوهـام و عقايـد خرافـي       اگـر كسـي بـا ايـن    «ديد و به همين دليل  راستين آسيب مي
  .4»گرفت و تكفير قرار مي آمد، مورد لعن كرد و يا در صدد مبارزه با آن بر مي مخالفت مي
سيد يكي از دلايل بر باد رفتن دين نبوي دغـل بـازي شـياداني بـود كـه تخـم        به گفتة

قـانون حقيقـي بـه    «كاشتند و بـدين ترتيـب بـود كـه     اذهان مردم مي ةخرافات را در مزرع
 در« :يابد دين خود را تنها مي براي حذف خرافات از پيكرة  مبارزهاو در .»خرافات بدل شد

  )368 جاودانه،( » !اين سخنان حيف ندارم احدي يار
گيـري و   جـن  افسون خواني، سيد در جاي ديگر به بعضي از اين خرافات نظير رمالي،

اشـاره   گـردد،  هاكه سبب تحميق مردم و انحراف آنان از اصل و حقيقت دين مـي  نظاير اين
  :كرده است

  
 پردستان نقالاز الجن،نه ازتسخيرشيخنهخوانونافس خوانبين افسونازكفجادوگر، نه از مال نه

                                                 
 .290فرهنگ علوم اجتماعي،  -1
  .250ديوان بهار، ص  -2
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ترسم نه از غـول بياباني نه از جن گير مي

  
 1ترسـم  از زنجيرمـي  از بسـتن نـه  ازگشـتن نـهنه
 

  خواري  موقوفه
دين ارتباط داشته و گاه سبب بـد نـامي    با حوزة يكي از مسايل اجتماعي اين عصر كه

. هـا بـوده اسـت    نابه جا از در آمد آن قوفات و استفادةلة مومسأ شده است، دين مداران مي
گـردد تـا در آمـد     است كـه در راه خـدا حـبس مـي    » ملك يا مستغلي«دانيم كه موقوفه  مي

متوليـان و ادارات اوقـاف   «بنـابراين . برسـد  حاصل از آن به مصارفي كه واقف تعيين كرده،
ه عمران و آبادي و ازديـاد  موظف هستند كه همواره نسبت به موقوفات چنان عمل كنند ك

  .2»درآمد آنها مقدم بر هر چيز باشد
طلاب را از  يةمدارس و شهر هزينةها از ديرباز به دست روحانيان بوده و  موقوفه ادارة

اما گاه كارگزاران اوقاف بـدون توجـه بـه وظيفـه مسـئوليت      . كرده اند در آمد آن تأمين مي
عـارف قزوينـي در   . انـد  داده ناشي از آن را به باد ميها را تباه كرده و در آمد  موقوفه خود،

  :گويد اين مورد مي
  

 حق واقف است، وقف به چنگال ناكسان
  

 3!افتاده اسـت، واقـف اسـرارم آرزوسـت    
 

مال «: گويد سيد اشرف هم به اين مسأله اشاره كرده، از زبان يكي از موقوفه خواران مي
  )301اودانهج. (»!خوريم موقوفات را چون شير مادر مي

  عرفان
هاي سياسي و اجتماعي حاكم بر دوران مشروطيت با عرفان و تصـوف سـازگار    جريان

هاي حيـات اجتمـاعي و    داد، حضور دايم مردم در صحنه چه به زندگي معنامي زيرا آن.نبود
تصـوف  «بنابراين در اين روزگار كه . تر براي بهبود زندگي بود تلاش و فعاليت هرچه بيش

خود را از طريق نفي زندگي اجتمـاعي نشـان داده اسـت و در ذات آن نـه فقـط       ديناميسم

                                                 
  .166جاودانه، ص  -1
  .5047، ص 6فرهنگ فارسي، ج -2
  .225ديوان عارف، ص  -3



 88زمستان *  22شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان /   331

  

جـايي   1»زندگي اجتماعي بلكه زندگي خود فرد نيز در معرض نابودي قـرار گرفتـه اسـت   
زنـدگي چيـزي جـز     "زيـرا اساسـا  .براي حضور عرفان منفي در زندگي مردم وجود ندارد

جتماعي و مبارزه براي پيدايش يـك  اساس كار اسلام برزندگي ا«تلاش و كوشش نيست و
آن ماديت و معنويت به طوري متوازن و متعادل شـركت   آل جمعي است كه در زندگي ايده

و  2»كرده باشد، تصوف با نفي اين زندگي اجتماعي، تبديل به يك عنصر ضد اسلامي شده
. دو درگيريهاي شديد و حتي خونباري را ميان صوفيان و ضد صوفيان به وجود آورده بـو 

امـا  .بنابراين به طور طبيعـي تصـوف در مفهـوم فـوق از زنـدگي اجتمـاعي بيـرون رفـت        
گيـرد،   هاي عرفاني كه حاصل تأمل اهل ذوق و دل است و رنگ فلسفي به خود مي انديشه

  .كند هاي خلوت متفكران را پر ثمر مي دهد و لحظه آرام و صبور به راه خود ادامه مي
هـاي   ي و لاهوتي، فرخي و عـارف، بـه دليـل گـرايش    از ميان شاعران مورد نظر عشق 

سياسي و اجتماعي خاص كه با تصوف و عرفان سازگاري ندارد، به قلمرو اين بحث وارد 
اش و دومـي   هاي مذهبي اما سطحي اما سيد اشرف و بهار، اولي به دليل گرايش. شوند نمي

ت فارسي كه مجلاي عرفان تربيت مذهبي ويژه و نيز آشنايي عميقش با ادبيا ةبه دليل نحو
  . پردازند گاه به بيان مسايل عرفاني مي اسلامي است، گه

 ـ       ها در قبال نظريه اگر چه اين انديشه  ةهاي عارفـان بـزرگ قـدري نـدارد، امـا بـه مثاب
ي اجتماعي كه ديگر در جامعـه حضـوري فعـال نـدارد و انـدك انـدك بـه دسـت         ي پديده

ه هاي عرفاني پيشين را به ياد ابيات زير انديش .ستشود، قابل اهميت ا فراموشي سپرده مي
  :       آورد مي

  
 بر تخــتگاه تجـرد، سـلطان نـامورم مـن

  
 با سيرت ملكوتي در صـورت بشـرم مـن   

 
 گـل و خـاكماين عالم بشري را من زادة

  
 پــاك ازعــــــالم دگــرم مــندلوازجــان

 
  : سرايد هاي عرفاني افتاده و مي گاه به فكر انديشه فرخي هم

  
 3نيستكه آن ره به خدا خدا نيستبهراهياز راه صنم پـي بـه صـمد بـردم و ديـدم

                                                 
  41تاريخ مذكر،  - 1
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 1نيســــــــــــــــــــــــــــــــــت  
 

كه با ادبيات كلاسيك ايـران و نيـز بـا     اشارت هاي سيد اشرف به اين مساله به دليل آن
اما به هر حال كلام او تا . هايي سطحي است عرفان اسلامي آشنايي چنداني ندارد، اشارت 

  :دهد فان ميحدي بوي عر
  
 عرفانت به دسـتآيدجامكه كن پرستي حق

  
 جان فداي خاك پاي عارفان حق پرسـت 

 
 از هرقيد رستمن به قربان جوانمردي كه

  
 2قربان جوانمردي كه از هرقيد رستبهمن

 2رســــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

  : گويد چنين مي» اشارت«و نه » عبارت«و از توحيد الهي عارفان تنها به زبان 
  

 دليـل رهنماسـتسوي توحيـد الهـي دل
  

 3نـور خداسـت   ةازدل كه دل گنجينغافلي
 

  :شود نگري مشاهده مي و در ميان نمادهاي عرفاني او نيز همان سطحي
  

 درخرابــات مقــدس بــادة تقــديس نــوش
  

 باوضووبا طهارت باش در طاعت بكـوش 
 

 فــروشپيــر مــي»لاموجــود الا االله«گفــت
  

 4پوش خواهي ترا رسوانسازد پردهگرتومي
 4پـــــــــــــــوش پـــــــــــــــرده

 
روحانيان  شد و اينان از دو جناح، اگرچه در دوران انقلاب با عرفان ايراني سخت مبارزه مي

هـا در پايتخـت و شـهرهاي     بـازهم شـاهد رواج خانقـاه   .زير ضرب قرار داشتند و روشنفكران،
هايي نظيـر سـلطانعلي گنابـادي و صـفي عليشـاه، در تهـران        مختلف ايران هستيم و شخصيت

تلاش دكتـر قاسـم   . كردند ز عرفان براي مخاطبان را مطرح مياحث راز آميمحافلي داشتند و مب
عرفـان پديـد    ةالدين همايي با توجه بـه آثـار ارزشـمندي كـه در حـوز      غني، فروزانفر و جلال

  . دهد كه اين جريان فكري، هنوز در جامعه طرفداراني داشته است نشان مي آوردند،

                                                 
  .112ديوان فرخي، ص  -1
  .360ه، ص جاودان -2
  .361همان، ص  -3
  .360همان، ص  -4
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